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و عمومات در مصاديق جديد  بررسي حجيت اطلاقات

 پزشكيةبا تطبيق بر موضوعات مستحدث

�محسن مرتضو� سيد

 چكيده
و و مـسائل جديـد فناورامروزه با پيشرفت علوم و پيـدايش موضـوعات فقـه مـا بـا،ي

و شبه پرسش بيهها . شده است كه فقها بايد پاسـخگوي آن باشـندرو روبهيشمار هاي
از روش و راه يكي در مسائل مستحدثههايحل ها از منابع اصيل بهره،پاسخگويي گيري

و ائم  و سنت نبوي در قالب ادل است: اطهارةفقه شيعه يعني كتاب مجيد  لفظيهة كه
و عمومات بيان شد به.ه استو بيشتر به صورت اطلاقات موضوع پژوهش حاضر پاسخ

و عمومات ادلپرسشاين  و مصاديقة اساسي است كه آيا اطلاقات در موضوعات  لفظيه
در عصر صدور خطابات نبوده در ايـن مقالـه، اند جديد كه و اعتبار دارند يا خيـر؟ حجيت

از اشـكالات واردة اعتبار اين قاعـدة اجمالي به ادلةضمن اشار  و پاسـخ آن اصـولي بـر
و قـدر  و قصور وضع الفاظ در مقـام تخاطـب همچون اشكال انصراف روش،متـيقن  بـا

و اجتهادي به تطبيـق ايـن قاعـد در حـوزةتحليلي درة اصـولي  مباحـث فقـه پزشـكي
و تغييـر عقـيم، سـازي انـسان شبيه، موضوعات جديدي همچون تلقيح مصنوعي سـازي
از اطلاقات ادل و و روايات برايلفةجنسيت پرداخته شده است ظيه همچون آيات كريمه

در اين موضوعات مستحدث دست به . پزشكي كمك گرفته شده استةآوردن حكم شرعي
و عمومات:واژگان كليدي تلقـيح، حقيقيـهةقـضي، مصاديق جديد، حجيت، اطلاقات

.سازي شبيه، مصنوعي

 mohazerat@yahoo.com حوزة علميه؛سطوح عالي، مدرس4سطح.1

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(شانزدهم، شماره هشتمسال )1400پاييز

 16/09/1400: تاريخ دريافت
 10/03/1401: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و زمان و هـا سـعادت انـسان دار داعيـه، شـمول دين اسلام به عنوان يك دين جهاني

و جهـان. باشـدط مـيي شـراةو تحـت هم ـهـا زمـانةجوامع بشري در هم شـمولي

و حيـات مي جاودانگي اين شريعت الهي اقتضا  و بخـشي كند داراي قـوانين مترقـي

و هدايت بشر شود  و زمان موجب سعادت  بـا سـويياز. باشد تا بتواند در هر عصر

و و تحـولاتايز به گونه زندگي امرو،يفناورپيشرفت علوم دسـتخوش تغييـرات

و احكاميشگرف شده كه بسياري از موضوعاتي كه در گذشته مورد ابتلا  مردم بوده

را،شرعيه به آنها تعلق گرفته و جديـدي جـاي آنهـا و موضوعات ديگر  از بين رفته

بهاي گونهبه؛گرفته است بـه همـين. ظاهر درباره آنها حكمي صـادر نـشده اسـت كه

و جاودانگي آن ئلة در مس سبب بحـث از چگـونگي سـرايت دادن، استمرار شريعت

و حياتي است،احكام الهي به موضوعات نوظهور . بحثي بسيار مهم

و مـسائل مـستحدثه فقه پوياي اماميه بايد پاسخگوي حكم شرعي موضـوعات

ب. باشد اربيشترين توجه فقيهان در حل مسائل مستحدثه با تكيه و منبـع وحـي لهـي

و اهل  و طهارت سنت نبوي بهة كه در قالب ادل است:بيت عصمت و بيشتر  لفظي

و عموم بيان شده است و راهگـشا در زمينـ. صورت اطلاق ةيكي از مباحث كليدي

بهةقاعد، پاسخگويي به مسائل مستحدثه و عمومات نسبت  اصولي حجيت اطلاقات

و موضوعات جديد اي پرسش. استمصاديق ن زمينه ايـن اسـت كـه آيـا اساسي در

و عمومات ادل ، لفظيه همان گونه كه در مصاديق موجود در عـصر صـدورةاطلاقات

و اعتبار دارند كه، حجيت و موضوعات جديد  از عـصر صـدور بـهپسدر مصاديق

مياند وجود آمده و و اعتبار دارند  لفظيـه بـرايةتـوان بـه اطلاقـات ادلـ نيز حجيت

بهكر اين موضوعات جديد تمسك آوردن حكم شرعي دست به  ديگـر بياند يا خير؟

 زيرا؛شودمي احراز انعقاد اطلاق براي مقدمات حكمت،چگونه در مسائل مستحدثه

 مدخول خود دلالت داشـته باشـند كـهيتتوانند بر شمول مي اطلاق ادله در صورتي

ا گرنهو؛الفاظ تمام باشدآن مدخولةمقدمات حكمت در ناحي ين الفاظ اگر مدخول

به ايناز؛دكرتوان شمول را از آن استفاده نمي،اطلاق نداشته باشد  رو در اين نوشتار

از قاعده و تطبيـق آن بـر موضـوعاتي ي اصولي حجيت اطلاقات در مصاديق جديد
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شبيه، تغيير جنسيتبيگانه، اهداي اسپرم همچون فقه پزشكية حوزةمسائل مستحدث

و حيوانات  در، يم سازيعق، سازي انسان و مـلاك نـسب مـادري مهندسي ژنتيـك

و دقـت. ايم موارد لقاح مصنوعي پرداخته  ضرورت ايـن بحـث نيـز بـر اهـل فـضل

توان براي حل بسياري از مسائل پوشيده نيست كه در صورت حجيت اين قاعده مي 

و به  و موضوعات جديد از ايـن قاعـده دست مستحدثه آوردن حكم شرعي مصاديق

.بهره گرفت

و عمومات در مصاديق جديد از قواعد اصولي است كـه كمتـر حجيت اطلاقات

تـوان گفـت در كتـب بلكـه مـي؛ در كتب اصولي متداول به آن پرداخته شده اسـت 

و فقـط فقهـا در لابـه چنين قاعـده اصولي مشهور اصلاً  لاي اي مطـرح نـشده اسـت

و عقود مستحدث به ايـن ويژهبهفروعات فقهيه و در باب معاملات  قاعـده تمـسك

در اند كردهاستدلال ج 1417صـدر(ن در تقريـرات شـهيد صـدرا معاصـر آثـارو ،4 ق،

همچنـين در كتـاب؛هشـد نه منـسجم مطـرحو اين مطلب به طور پراكنده)548ص

 فـصلي بـه ايـن، كه به همت گروه فقه معاصر تدوين شده الفائق في الاصول جديد 

ج 1424قائني،( محمد قائني استاد معظم شيخ. عنوان طرح شده است ص1 ق،  اين) 224،

روش« بـا عنـواناي همچنـين در مقالـه.انـد قاعده را درس خارج خود مطرح كرده

و اطلاقات در حل مسائل مستحدثه بهره علي خادمي محمدة نوشت»گيري از عمومات

ةويژگـي مقالـ. به اين موضوع پرداختـه شـده اسـت)1399خادمي كوشـا،:ك.ر(كوشا 

 ـافزونحاضر نسبت به اين كارهاي مشابه اين است كه وة بر پرداختن به ادل  اعتبـار

و اجتهادي وارد تطبيقات ايـن قاعـده در حـوز، حجيت اين قاعده ةبه طور تفصيلي

. مباحث پزشكي شده است

و اعتبار اطلاقات نسبت به مصاديق جديدةادل.1  حجيت

قض: دليل اول  اياي حقيقيه جعل احكام شرعيه به نحو

كها مدعا اين وئجزة شارع حكيم بـه هم ـست و تغييـرات موضـوعات يـات عـالم

آن  و از ها مصاديق كه خود را موظـف بـه تبيـين احكـام آنجا در طول زمان آگاه است

و مكان انسانةبراي هم  غالـب احكـام او بـه نحـو قـضاياي، داند مي ها در هر زمان

و به صورت قوانيني جعلا حقيقيه آدميـانةو هم ـهـا شوند كه براي تمام زمانميند
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و تطبيـق باشـد ص 1422مكـارم شـيرازي،(قابل استفاده و درنتيجـه؛)376ق،  اطلاقـات

و كـه در نيـست مـصاديقي عمومات صادره از شارع مقدس فقط شامل موضوعات

و؛عصر نصوص در خارج محقق بوده  مـصاديق بلكه شامل موضـوعات مـستحدث

و هر مصداقي كه از آن عنـوان در خـارج جديد آن عنوان   تا روز قيامت خواهد شد

و اطـلاق داخـلـ از زمان صدور خطابپسگرچهـ محقق شود تحت آن عمـوم

و مقدمات اطلاق چون؛خواهد بود   قـضاياي شـرعيه گيري نسبت به آنها تمام است

ج 1427فيـاض،(انـد به نحو قضاياي حقيقيه جعل شـده نيز ص4ق،  دليـل ثلاًمـ.)345،

 مثـل،نص محقق بـوده از آب كه در زمان صدوري فقط شامل مصاديق»الماء طاهر«

و و آب چاه و يست؛ن... آب باران  بلكـه امـروزه اگـر از تركيـب عنـصر هيـدروژن

و نيزاكسيژن در آزمايشگاه المـاء« اطـلاق، به آن آب گفته شودعرفاً آب توليد شود

مي»طاهر و شامل آن ش شود »الخمر حـرام«يا دليل رعي بر آن بارخواهد شد احكام

 نخواهد،رنگ بوده قرمزفقط شامل خمرهاي موجود در زمان صدور نصوص كه مثلاً

 بـه آن خمـر بلكه هر مصداق عرفي كه از خمر امروزه موجود شـود كـه عرفـاً؛شد

ميـ رنگ هم نباشد گرچه قرمزـ بگويند و پس اگر شارع عنـوان عـام.گيرد را در بر

و قرينه و مطلقي را در حكم خود بيان نمود اي بر قضية خارجيه بودن حكم يا تقييد

و اطلاق آن نسبت به مـصاديق جديـد تخصيص آن بيان نكرد، مي  توان به عموميت

مؤيد اين مطلب رواياتي است كه مفاد آنها اين اسـت كـه خداونـد بـه. تمسك كرد 

و تطبيـق برخي از قواعد كلي ديـن:واسطة ائمة اطهار  و شـريعت را بيـان كـرده

و مصاديق آنها را به مـردم واگـذار نمـوده اسـت ادريـس دو روايـت ابـن. جزئيات

مي اين در بيت اسـت، كند كه مضمون آنها اين است كه آنچه بر عهدة ما اهل باره ذكر

و يافتن فروعات بر عهدة شماسـت  و تطبيق و كليات است ، 1410حلـي،(بيان اصول

ص3ج ،575(.

 ـهمان طور كه فقها در بحث معـاملات در مـوارد متعـدد بـه اوفـوا« شـريفهةآي

و معـاملات جديـد تمـسك)1: مائده(»بالعقود تـصريحوه كـرد براي صحت عقـود

آي اند نموده وةكه ن شـارع مقـدس از زمـاپسجديد مباركه شامل عقود مستحدث

و، همچون عقد بيمه .شودمي...وسرقفلي، الكترونيكي معاملات تلفني
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را نيست كه فقط عقوديه شريفه از قبيل قضاياي خارجيةچون عنوان عقد در آي

1
 بلكه از قبيل قضاياي؛ شامل شود، بوده است:ناكه در زمان معصوم
 اسـت�-1

.ديرگميدربرو مصاديق جديد را نيز

و مفـروض� حكم در آنها روي موضـوعات مقـدر،در قضاياي حقيقيه  الوجـود

و مصاديق موجـود در خـارج در زمـان صـدور حكـم مقـصود  الحصول رفته است

 مـصداقي بـراي آنهـا در خـارج، حكميبلكه حتي ممكن است هنگام انشا؛نديستن

و مفـروض رفتـه.وجود نداشته باشد بلكه حكم روي عنوان موضوع به نحو مقـدر

او، يعني هر مصداقي كه در خارج در هر زمان؛است ، منطبـق شـود ايـن عنـوان بـر

و شد موضوع حكم خواهد بود و؛حكم شاملش خواهد غيـر لذا مـصاديق موجـود

و احكام شـرعيه از نـوع قـضاياي حقيقيـه هـستند كـه  موجود را شامل خواهد شد

و بنـابراين؛الوجود هستند موضوع آنها عنوان كلي مفروض   شـامل مـصاديق جديـد

جـواهري،( خواهـد شـد نيـز انـد مستحدث آن عنوان كه در زمان صدور احكام نبوده

ج1423 ص2ق، ،347(.

از رواياتيوجود طوا: دليل دوم ف مختلفي

و طوا شـود كـه حجيـت روايـات مـي في از روايات كه از آنهـا برداشـتيمجموعه

و مـردم در تمـام اعـصارها دورانو تمام آدميان براي تمام:نامعصوم  بوده است

و روايات مراجعه نمايند توانند براي پاسخ به نيازهاي خود مي اين روايات. به آيات

: كنيمميفه تقسيميرا در سه طا

 نياز مردم تا روز قيامت روايات بيانگر بيان احكام مورد: طايفة اول

 آنچـه: اطهارةو ائم9كه پيامبر اكرم وجود دارد به اين مضمونيروايات متعدد

: همانند؛ اند ردهك بيان،تا روز قيامت به آن نياز دارندرا مردم

جعفرٍَ«:حمزه ابيةمعتبر.1 أبَِي �\��; في خُطبْته في9قَالَ رسولُ اللَّه: قَال7َ عنْ:-
�:�\�;ء يقرَِّبكُم منَ أَيها النَّاس اتَّقوُا اللَّه ما منْ شَي:الوْداعِIא� قَـدو  ويباعدكُم منَ النَّارِ إِلَّا

بهِ رْتكُُمأَمو ْنهع تكُُميَدرة در خطب9 پيامبر اكرم: فرمود كه7امام باقر؛نه  وداع خـود

و هـيچ امـري كـه شـما را بـه،مردماي:حج بيان داشتند كه  تقواي الهي پيشه كنيد
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و از آتش جهنم دور كند  اينكه شما را به آن امر كرده مگر؛ نبوده،بهشت نزديك كند

ش ج 1407كليني(»ام يء نهي نمودهيا از آن ص2ق، ،74(.

عبد اللَّه«: حمادةمعتبر.2 أبَِي فيـه ما مـنْ شَـي: سمعتهُ يقوُلُ:، قَال7َعنْ و ء إِلَّـا

أَو تَابك]�\�G�)،ج 1407همان ص1ق، فرمـود مـي شنيدم كه بارها7از امام صادق؛)59،

شي  و و سـنت بيـان مگر ئي نيست؛ هيچ امري  اينكه نسبت به او حكمـش در كتـاب

.»شده است

 قـال قلـت7 بن مهران عن ابي الحسن موسـي ��+ �� ��א��في«:همعتبره سماع.3

و: الناس بما يكتفون في عهده؟ قال9اصلحك االله اتي رسول االله مايحتـاجون اليـه نعـم

ج(א�1
א��الي يوم  ص1 همان،  همة اموري9 رسول خدا: پرسيده شد7از امام كاظم؛)57،

: حـضرت در پاسـخ فرمـود؟را كه مردم در آن زمان بدان محتاج بودند، بيان كرده است

و همة اموري كه تا روز قيامت مورد .»نياز مردم است، بيان شده است بله

 امـلاء ان عنـدنا لـصحيفه سـبعين ذراعـاً«:7عبـداالله عن ابي«: بصير ابيةمعتبر.4

و7 وخط علي9رسول االله ء يحتاج الناس اليـه بيده فيها كل حلال وحرام كل شي

ج 1418حر عاملي،( حتي الارش في الخدش  ص1ق،  فرمود نزد مـا7امام صادق؛)499،

ــه امــلاي رســول خــدااي صــحيفه ــاد ذراع ك ــه طــول هفت ــه خــط9اســت ب و ب

و حرام كه در7منينؤاميرالم و هرآنچه مردم بـه آن هاي آن حلال رنـددا نيـاز الهي

.»حتي ارش زخم در آن بيان شده است

و7عن العبد الصالح«: سماعهةمعتبر.5 همـان،(��א�'�قد جاء في الكتاب ليس شيء الا

ج1418 ص1ق، و سنت آمده باشد؛)57، .»شيئي نيست؛ مگر اينكه حكم آن در كتاب

و استغ9 اتاهم رسول االله7عن ابي الحسن موسي«.6 نوا بما اكتفوا به في عهده

ج 1371برقي،( به من بعده  ص1 ق، و هر9رسول خدا؛)235، آنچه مردم در عهد خـود

.» بيان كرده است، دارندنياز از آن پس

و: فه دوميطا  ماه روايات بيانگر جايگاه قرآن همانند خورشيد

و الهام زنده و شباهت آن به خورشـيد كـه همـواره هميشگيبخش بودن بودن قرآن  آن

و نور دركم دستافشاني كند، تشعشع  يكي از وجوهش اين است كه مصاديق جديـد را

و در عمومات ها قابل اسـتفادهو در تمام زمانو اطلاقاتش مقيد به زماني نيست بر گيرد
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و براي بشر هدايتگري دارد ج1409حر عاملي،(است ص27ق، ص89وج196، ،4(.

د: سومةفيطا ر طول تاريخادله بيانگر تاكيد بر نقل روايات

و نگهداري آن براي نسل هاي آينده كـه در برخـي روايـات آمـده امر به كتابت احاديث

و انـد هاي بعـدي در مقـام بيـان بـوده نسلبه نسبت:است، دلالت دارد بر اينكه ائمه 

مي مردم در تمام اعصار براي پاسخ به پرسش :بيـت تواندد به روايـات اهـل هاي خود

االله«:د روايت نبوي همانن.مراجعه كنند  اللهم ارحم خلفـائي ثـلاث مـراّت9قال رسول

االله:فقيل له و: قـال؟ من خلفائـك9 يا رسول يـروون عنـي الـذين يـاتون مـن بعـدي

و  ص(سنتي فيعلمونها الناس من بعدي احاديثي خـدايا: فرمـود9؛ رسول خـدا)91 همان،

االله. خلفاى مرا رحمت فرست  آنهـا كـه: اند؟ فرمود كيان خلفاى تو9پرسيدند يا رسول

مى پس از من مى  و سنت مرا نقل آن»كنند آيند، حديث  ايـن،و روايـات متعـدد كـه در

ج1407كليني،(»فليبلغّ الشاهد الغائب«: مضمون آمده است ص1ق، ،187(.

و روايات فقط آيد پرواضح است كه از مجموع اين روايات به دست مي كه آيات

و مسا  بلكـه بـه انـد؛ عصر صدور نصوص نبـودهيئل مورد ابتلا ناظر به موضوعات

و مرجع براي حل نيازهاي مردم تـا روز قيامـت   عنوان يك قانون براي هدايت بشر

و مـصاديقميو از اطلاقات آنها.دكرتوان به آنها مراجعه مي توان حكم موضوعات

.جديد را نيز به دست آورد

م.2  صاديق جديد اشكالات به مبناي حجيت اطلاقات در

 انصراف)الف

و موضـوعات موجـود در زمـان صـدور به اين تقريب كه اطلاقات ادله به مصاديق

و انصراف نصوص   از زمـان صـدور نـصوص پـس شامل مصاديق مـستحدث دارد

در؛ دارد گونـاگوني انصراف منشأهاي نخواهد شد و شـيوع مـصداق  يكـي كثـرت

و يكي از اقسام انصراف بر،خارج است  خي مصاديق در زمان صدور نص است نبود

و وجـود مـصاديق جديـد در زمـان صـدور و در مورد بحث به علت عـدم تـصور

و عمومات انصراف به همان مصاديق شايع در زمان شارع مقدس، نصوص اطلاقات

ص1398گروه فقه معاصر( كنندميپيدا ،157(.
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حقپس:جواب يقيـه هـستند كـه از آنكه گفته شد احكام شرعيه از قبيل قضاياي

و مفـروض  ديگـر ادعـاي انـصراف بـه، اسـت الوجـود موضوع در آنها به نحو كلي

و  شـوپايي جويبـاري،:ك.ر( بدون دليل خواهد بـود مصاديق موجود در آن زمان ناتمام

.)77، جلسة 1392

)قصور در ناحيه وضع اشكال(محدود بودن مصاديق لفظ به عصر وضع)ب

ن ين اشكال اين است كه نخست و توانند مصداقمي الفاظ هـاي جديـد در بـر بگيرنـد

 مصاديق عصرةدر محدود، شده لفظي كه براي يك معنايي وضع.شمول داشته باشند

ن و فراتر از آن اين لفظ توانـدميوضع ماند يا عصر كسي كه آن لفظ را به كار گيرد

ص1398گروه فقه معاصر،( شمول داشته باشد ،151(.

بو محدود، له اوست آن معنايي كه موضوع، راي يك معنايي وضع كند قتي لفظ را

و متصور اوستب واضعذهن به به آن چيزي است كه  اگر چيزي خارج تصور.رسد

و مستعملمين، او باشد  آنمين نيزتواند لفظ را براي آن وضع بكند تواند لفظ را بر

و مصداقي كه متصور نزد واض. معنا استعمال بكند  توانـد مـينع نبوده است پس معنا

دا  دا ره موضوعيچنين مصداقي در  از نظر برهاني نيزعلتش.فيه بيايد مستعملةريله يا

و استعمال تابعي از تصور آن چيزي است كه خواهدبو استدلالي اين است كه وضع

.فيه بشود موضوع يا مستعمل

و كسي ممكن است بگويد كه اين در مستعمل: پاسخ و ناطقان متكلمان عادي ها

مـ.و متعارف درست است  و روايـاتةو گوينـدا متكلم و، مـا كـه در آيـات  خـدا

و احاطـه:و ائمه9پيامبر ةشـان بـه همـ هستند كه مـا معتقـد بـه علـم غيبـشان

و توانمين آنان براي بنابراين؛ عالم هستيم رويدادهاي  گفت اين امر يك امر معقـول

.متصور نيست

ا بر اينكه افزون و معنا عرف  علامـه طباطبـايي كـه تعبيري طبقـ صولاً در الفاظ

به. باشد داشته كاري مصداقبه اينكه بدون؛ كند وضع معنا روح برايرا لفظـ دارد

ا بـراي ايـن معنـار نـور مثال طوربهكه گفتيد شماكه بشود پرسيدهاواز اگر حيثي

امـا؛نفتـي بـود مثلاً چراغ منحصر به نور پيشاما اين نور تا چند قرن؛وضع كرديد

و شكلش نسبت به شكل قديم، وجود دارد نوري كه امروز  فـرق كـرده بـسيار،نوع
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مـا« گفتند اگر روزي همين چيزي كـهمي اگر نيزبه همان آدم قديمي چنانچه؛است

؛گوييد محال استميبه شكلي دربيايد كه الآن شما،»هو ظاهرٌ في نفسه مظهرٌ للغير 

د يكاما اگر .گفت نور استميهم باز،شدميزماني محققر فرض محال

هـا حتـي توانـد انـواع مـصداق مـي شود براي معنايي كه آن معنـاميالفاظ وضع

درمياين نشان. هاي محال را در بر بگيرد مصداق و دهد كه اين به شـكل ارتكـازي

د انـواع مـصاديقي توانـميشود براي معنايي كه آن معنامي الفاظ وضع،طبيعت بشر 

 آن مصداق ديگر ممكن نيست يا هرچند،اجمال آن ويژگي را دارد داشته باشد كه به

بـ اما همين؛عادتاً ممكن نيست يا گفته شود كه اين زمان ممكن نيست ه كه آن معنا

سايت مدرسـة، وب 1398اعرافي،:ك.ر( براي وضع كافي است، اجمال بتواند آن را بگيرد

.)https: //b2n.ir/b11919؛ 1398خارج اصول به تاريخ دوم دي فقاهت، درس 

و هم در مقام استعمالهم ديگر اينكه پاسخ تصوير اجمالي كافي، در مقام وضع

كه معناي. است  مصاديقي را در بر بگيرد كه حتي تواندميتصوير اجمالي اين است

ن بميدر آن زمان اما اگر به او بگـوييم؛اشدتواند تصويري از آن به نحو دقيق داشته

ن كه به فرض محالي اين روشنايي با اين چراغ فتيله  طوري ديگر،يدآمياي به دست

.گويد كه فرقي نداردمي، آيدميبه دست 

پس مقام وضع لازم نيست يك مقام تصوير تفصيلي را داشته باشد، بـا يـك تـصوير

كهمياجمالي كه  ن اكنون نيز تواند مصاديق را بگيرد آيد، همـين كـافيمي به ذهن آن فرد

و تبادر ما اين را كاملاً تأييدواست  ج1424قائني( كندمي وجدان ص1ق، ،42(.

در مقام تخاطب قدر)ج  متيقن

و، متيقن در هنگام تشريع قدر مصاديقي بـوده كـه در آن زمـان موجـود موضوعات

و اطلاقات زمان صـدور خطاو طبيعتاً بوده است  توانـد بـات شـرعيه نمـي عمومات

و عناوين مستحدثه  كه اثري از آنها در آن زمان وجود شود شامل بسياري از مصاديق

و موضوعات موجود در متيقن در مقام تخاطب قطعاً زيرا قدراست؛ نداشته   مصاديق

و منصرف از مـصاديقي اسـت كـه حتـي  در آن زمـان تـصور گـاهي آن زمان بوده

ل لذا؛شده است نمي  اطلاقي نسبت به موضوعات مستحدث نخواهد داشت فظي دليل

متـيقن كه قدر است اين كلام طبق مبناي آخوند خراساني اولاً:شود شامل آنها نميو
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ق، 1409آخونـد خراسـاني،( مقـدمات حكمـت قـرار داده اسـتودر مقام تخاطـب را جـز

و اشكالاپسولي اين مبنا؛)188ص آن از ايشان مورد مناقشه قرار گرفته ت متعـددي بـه

وضـعي شـامل عمومـاتو اسـت نهايت به اطلاقات وارددر اين اشكال ثانياً.شده است

 در مقام7بر مبناي پذيرش كلام آخوند خراساني در مواردي كه امام حتي بنا ثالثاً يستن

و شد نمي است، كليةاعطاي ضابط بيان قاعده ، 1398اعرافي،:ك.ر( توان به اين مبنا ملتزم

ص وب .)http: //b2n.ir/b11919؛98سايت مدرسة فقاهت، درس خارج اصول به تاريخ دوم،

 تطبيقات حجيت اطلاقات در مصاديق جديد در فقه پزشكي.2

 بيگانهحرمت اهداي اسپرم) الف

و باروري بنا براي بيگانهبراي حرمت اهداي اسپرم بـر قبـول مبنـاي لقاح مصنوعي

ج  و روايات حجيت اطلاقات در مصاديق  تمسك شده است كه بسياريديد به آيات

: شودمي به برخي از آنان اشاره

تـرين مـردم در روز قيامـت مـردي اسـت كـه معـذب: فرمود7صادق امام«.1

ق، 1409حـر عـاملي(» مـستقر كـرده باشـد،اش را در رحمي كه بر او حرام است نطفه

ص20ج ،318(.

ج 1407كليني،( كلينيالاسلام ?�1 بر افزوناين روايت را ص5 ق، در،)541، صـدوق

ص 1406صدوق،( عقاب الاعمال  برقـي،( محاسـنو محـدث برقـي در)7، بـاب 313ق،

ج 1371 ص1 ق، ح 192، از نظر سندي همان طـور كـه مفـصل بيـان. اند نقل كرده)324،

ص 1398مرتضوي،(شده  و علي بن سالم به يكي از اين وجوه است روايت معتبر)63،

دررو ايناز است؛بل توثيق قا ق، 1406مجلسي،( المتقين��رو مرحوم علامه مجلسي

ص9ج .ده استكر»الموثق كالصحيح« از اين روايت تعبير به)441،

،شود كه يكي از عنـاوين محرّمـه در شـريعت اسـلامي از اين روايت استفاده مي

و افراغ نطف زنةاقرار رو. است بيگانه مرد در رحم و،ايـت در ايـن و اسـتمتاع  زنـا

 يك حرام مستقل غيـر، بلكه خود اقرار نطفه؛مقاربت جنسي موضوع حرمت نيست

و اقرار نطفه در رحما آن اينةاز زناست كه لازم ست كه اگر كسي مرتكب زنا شود

ص 1427حكيم،( مرتكب دو فعل حرام شده است، كند بيگانهزن  با؛)217ق،  لذا برخي

د ز تمسك به اين روايت اند شدهناكارر باب زنا قائل به وجوب عزل مني بر شخص
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و معصيت دوم نشود .)همان(تا مرتكب حرام

زن، يكي از محرّمات بزرگ الهي در روايت پس ن بيـا بيگانـه افراغ مني در رحم

و اين افراغ اطلاق دارد زنو شده است  بـه هـر بيگانـه وارد شدن مني مرد به رحم

و آلات؛شودميشكلي كه باشد را شامل  خواه با مقاربت باشد يـا تلقـيح مـصنوعي

و اطلاق افراغ مني در رحم اجنبيه شـامل مـصاديق جديـد كـه طريـق لقـاح حديثه

.مصنوعي باشد نيز خواهد شد

: اشكال شده استچند،دلالت روايتدربارة

و مناسبات عرفيـه: اشكال اول  عنـوان اقـرار،به قرينه عذاب اشد در روز قيامت

و مقاربت است، نطفه ص 2004سيستاني،(كنايه از زنا در؛)57م،  نه اينكـه اقـرار نطفـه

كه اگر شـخص مرتكـب زنـا طوريبه؛ حرام مستقلي در عرض زنا باشد بيگانهرحم

و افراغ مني در رحم  و دو معصيت بشود، هم كندبيگانهشود بلكه. مرتكب دو حرام

و معصيت واحد در شـريعت اس ـ و ما يك حرام و آن زناسـت لامي بيـشتر نـداريم

و طريقي به معصيت زنانيز بيگانهعنوان اقرار نطفه در رحم  .ست عنوان كنايي

و اينكـه مـا ايـن بيگانهعنوان موجود در روايت اقرار نطفه در رحم: پاسخ  است

و طريقي براي زنا بگيريم عنوان را و ظهـور هـر،عنوان كنايي  خـلاف ظـاهر اسـت

و كنـايي عنواني در خطا و حمل عنوان بر مرآتيت ب در موضوعيت داشتن آن است

ج1387ظهيري:ك.ر(. دارد نيازبودن به قرينه ص2، ،238(.

كنيم كه عنوان اقرار نطفه در رحم بيگانه، عنواني مستقل اسـت قبول مي: اشكال دوم

و طريقي از زنا نيست؛ ولي اقرار نطفه در رحم، راه  و طـرقو عنوان كنايي  متعـددي هـا

و غالب آن در عصر تشريع تا بـه امـروز همـان طريـق و معهود دارد كه طريقة متعارف

و اينكه اسپرم مرد با آلات حديثه به رحم زن انتقـال يابـد،  و زناست و مقاربت نزديكي

و  و غير نامتعارفي است؛ لذا عنوان اقرار نطفه انصراف به همان فرد متعـارف طريقة نادر

و زنا باشد معهود يابد كه  ج1429انصاري شيرازي،(مقاربت ص3ق، ،122(.

 است كه اين عنوان بـا بيگانهاقرار نطفه در رحم، عنوان مأخوذ در روايت: پاسخ

و راه و همـه را پذير هاي مختلف تحقّق طرق و نسبت به اين طرق اطلاق دارد  است

در شامل مي و غالب و مجرد اينكه فرد متعارف  همان اقـرار اگونهاي گون زمانشود

و نزديكي بوده شد، نطفه از راه زنا در چون همان؛ موجب انصراف نخواهد طور كـه
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ن،اصول مطرح شده و ظهور و كثرت وجود در خارج منشأ انصراف  شـودمي تعارف

ص 2004سيستاني،( ج 1421مغنيه،.56م، ص2ق،  لذا اطلاق عنوان شامل فرد غالـب؛)374،

و،آنچه در محـاورات عرفيـه قبـيح اسـت.شدو فرد نادر هردو خواهد  اختـصاص

و نـادرنا شمول خطاب نسبت به فرد وگرنه؛حمل خطاب بر فرد نادر است متعارف

 تنها راه تحقق عنوان افـراغ منـي نيز بر اينكه در عصر تشريع افزون.محذوري ندارد 

ق، 1409ملي، حـر عـا( كه در روايـات آمـده گونه بلكه همان؛زنا نبوده بيگانه، در رحم

ص27ج در،شـده در حمـام به صورت مساحقه يا انتقال مني انـزال،)107،  ايـن كـار

.ه استيافت تحقق نيزگذشته

 اين است كـه بـر مـرد،شود نهايت امري كه از روايت استفاده مي: اشكال سوم

ص 2004سيستاني،( قرار دهد بيگانهحرام است كه اسپرم خود را در رحم زن و)56م،

و افـراغ منـي در رحـم؛ أخص از مدعاست اين چون مدعا اين است كه قـرار دادن

و كادر؛ حرام است بيگانه  چه خود مرد صاحب مني اين كار را انجام دهد يا پزشك

 يا شخص ديگري مرتكب اين عمل بيگانهدرماني اين كار را انجام دهند يا خود زن

صا؛شود .حب مني نسبت داده استولي اين روايت افراغ مني را فقط به مرد

و افراغ منـي رجـل در رحـم اجنبـي يادشدهگرچه عنوان: پاسخ  در روايت اقرار

و موضوع؛است و مناسبت حكم  آنچه از اين دليل بـه، ولي به حسب متفاهم عرفي

درة قرار گـرفتن نطفـ، اين است كه آنچه مبغوض شارع است،آيد دست مي  اجنبـي

ص 1415ن قمـي، مـؤم:ك.ر( رحم زن اجنبيه اسـت و.)82 ق، ايـن قـرار گـرفتن حـرام

و خصوصيتي ندارد كه اين كار را چه كسي انجـام دهـد   خـود؛مبغوض شارع است

و يـا شـخص ديگـر ايـن روايـت. مرد صاحب مني انجام دهـد يـا پزشـك يـا زن

و جايگاهي دارد كه بايد در آن جايگاه قـرارةخواهد بگويد كه نطف مي  انسان موضع

ت و و عـذاب وصيف رحم به وصف حرام مي بگيرد حـرام، فهماند كه ملاك حرمت

و تشكيل نطفه است  و حالا هر كسي عهده؛بودن جايگاه تركيب دار اين عمل شـود

ج1421مغنيه،(.كند فرقي نمي،مباشر آن باشد ص2ق، ،374(.

 در تـر هرگز فرزند آدم عملي بزرگ: فرمود9پيامبر اكرم:روايت سليمان بن داود«.2

و نابودي كعبه كه خدا آن را قبل و قـرارةزشتي از قتل پيامبر يا امام  بنـدگانش قـرار داده

زن دادن نطفه ج1409حر عاملي،(» دهد انجام نميبيگانهاش به حرام در ص4 ق، ،299(.
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، تقريب استدلال به روايت اين است كه يكي از محرّمات بزرگ الهي در روايـت

زنمنو قرار دادن افراغ و ايـن افـراغ اطـلاق دارد بيان بيگانهي در رحم  شده اسـت

 خـواه؛شود به هر شكلي كه باشد را شامل مي بيگانهوارد شدن مني مرد به رحم زن

و آلات حديثه .با مقاربت باشد يا تلقيح مصنوعي

و شرمگاه،به مردان مؤمن بگو چشمان خود را از آنچه حرام است«.3  فروببندند

و خود را حفظ ،بگو چشمان خود را از آنچـه حـرام اسـت نيز زنان باايمانبه كنند

و شرمگاه خود را حفظ كنند .)31ـ30: نور( فرو ببندند

و ويژگـي نور استفاده مـية سوره مباركة شريفةاز اين دو آي شـود كـه خـصوصيت

 يعني از عضو تناسلي خـود جـز بـراي؛ست كه حافظ فرج خود استا انسان مؤمن اين 

ن هم بهميسرش استفاده و و استفاده و متعلقـات آن بـراي كند كـارگيري عـضو تناسـلي

و مني مرد در رحـم غير و محل بحث كه قرار دادن اسپرم  زن بيگانـه همسر جايز نيست

و مقاربـت محقـق نبـودهـ گرچه موجب تحقق عنوان زنا نـشود،است چـون نزديكـي

و آيـات حفـظ ولي عنوان حفظ فرج بر مرد صادق نخواهـ است  و خـلاف ادلـه د بود

و مني غير.فرج است شوهر در رحمش قرار گرفته، او نيز حفـظ همچنين زني كه اسپرم

از؛فرج نكرده است  و آلـت تناسـلي خـود را  چون بر زن مسلمان لازم است كـه رحـم

و داخل شدن اسپرم ارتباط با غير  مـصداق، در رحـم زن مرد بيگانـه شوهرش حفظ كند

ب و با ادلا غيرارتباط . وجوب حفظ فرج منافات داردةشوهر است

 شريفهةمناقشه در استدلال به آي

: دادپاسخ آنهابه مباركه اشكالاتي شده است كه بايدةبه آي

باا مباركه اينةمقصود از حفظ فرج در آي: اشكال اول ست كه شخص استمتاع

م غير و مقصود از استمتاع به فرج و همسر نداشته باشد و لمـس و نزديكـي ... قاربت

شود كه تصرفات ديگر در فرج به غير از استمتاع اشكال اما از آيه استفاده نمي؛ است

ج(دارد  ص16جمعي از مؤلفان،  ديگر مفاد آيـه ايـن اسـت عملـي كـه سخنبه؛)103،

و عمـل مخـالف بـا حفـظ فـرج،عرفاً مخالف با حفظ فرج است يعنـي، انجام نده

در محل بحث كه مثلاً.اسلي براي استمتاع با غيرهمسر استفاده كندشخص از آلت تن

و اسپرم مرد در استمتاع با همسر شرعي  اش از او به طريق حلال گرفته شـده اسـت
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همـسر حـساب اين استمتاع به غيـر،گيرد قرار مي بيگانهبعداً اين اسپرم در رحم زن

و اين شخص از آلت تناسـلي بلكه استمتاع با همسر شرعي او بوده است؛شود نمي

.همسر استفاده نكرده است خود براي استمتاع با غير

ص 1415مؤمن قمي،( داده شده است پاسخ گونه اين اشكال اين به:پاسخ  كه)86ق،

و؛شده است امر شريفه بر حفظ فرجةدر آي  چون خود فرج از اعيان خارجيه اسـت

فع؛تواند متعلق حفظ باشد نمي ل در تقـدير گرفتـه شـود كـه او متعلـق لذا بايد يك

و از م آنجا حفظ است و افعال متعددي و مقاربت با نـامحرم، نگاه انندكه الفاظ لمس

و،و استمتاع  حـذف«ةمناسبت با حفظ فرج دارد يـا تمـسك بـه قاعـد ... طلب ولد

گوييم كه حفظ فرج تمام اين افعـال را شـامل خواهـدمي»المتعلَق يدلّ علي العموم 

دردر. شده استنهي همسرو از جميع اين افعال براي غير شد نتيجه استدلال به آيه

زن؛ چون گرچه استمتاع از فرج محقق نـشده اسـت؛شود محل بحث تمام مي   ولـي

 حتـي آنجـا كـه بـه وسـيله؛شوهر حفظ كنـد مسلمان بايد رحم خود را از نطفة غير

و طلـةنطف، دستگاه و بچـه اجنبي را داخل رحم او كنند زنب اسـتيلاد دار شـدن از

. با حفظ فرج منافات خواهد داشت،اجنبي

: مناقشاتي شده استپاسخ، اين دربارة

بلكـه ايـن؛ نيست پذيرفته»حذف المتعلّق يدلّ علي العموم«ة قاعد:مناقشة اول

و ريشه  ص فاضـل لنكرانـي، بـي(اي نـدارد قاعده از مشهوراتي است كه اصل و)90 تـا،

 موارد نقض فراواني براي آن وجود،كه در استعمالات عرب است بدون دليل ادعايي

و سؤالي كه وجود دارد  اين است كه مراد از اين كه حذف متعلق فعل بر عموم،دارد

و عمـوم،دلالت دارد و عموم وضعي اسـت يـا دلالـت اطلاقـي؟ دلالـت  آيا دلالت

، از راه مقدمات حكمت باشدو اگر مراد دلالت اطلاقي وضعي كه قطعاً مردود است

 اطلاق از راه مقدمات حكمت در جايي است كه لفظةست كه استفادااشكال آن اين

و ترديد در اين باشد كه به نحو مطلق اراده شده مطلق در معنايي استعمال شده باشد

آن،»�$ �� أعتق« مثل؛يا حصة خاصي از آن اراده شده است  و ترديـد در كـه شـك

 ولـي در مـوارد؛���� مؤ �$ � مراد است يا رقبه خاصي مثل �$ � عتق است كه مطلق 

و مستعمل، حذف متعلق و حـصه ما معنا اي فيه خاصي نداريم تا در تقييد آن به قيـد
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. چون اصلاً لفظ خاصي وجود ندارد؛شك داشته باشيم

 عموم در موارد حذف متعلق از بـاب دلالـتةست كه افادانآ اين مناقشه پاسخ

 ترديد در اين، چون با حذف متعلق؛ بلكه از باب دلالت اطلاقي است؛ نيست وضعي

 بـا جريـان.ست كه مطلق فعل مناسب در تقدير است يا فعل خاصـي مـراد اسـتا

و از نظر مقدمات حكمت مي و عموم اراده شده است گوييم فعل خاصي مراد نيست

و ترديد در مثلة فرقي بين اين نحو،عرفي ة بين مطلق رقبه يا رقب»$ ��اعتق« ترديد

و در اينجا .توان اخذ به اطلاق كردمينيز مؤمنه نيست

كـه صـورتيدر؛ تمام است»حذف المتعلق يدل علي العموم«ة قاعد:مناقشة دوم

و موضوع كه فعل مقـدر را مـشخص كنـد مانند خاصيةقرين  وجـود، مناسب حكم

و متبادر از و در محل بحث منصرف زن، حفظ فرج نداشته باشد همـان اسـتمتاع از

و  وطديگر همچون جنسي هاي لذتبه مقاربت و و نظر مـؤمن قمـي،( اسـتي لمس

ص 1415 وجـه. كنـد همـسر نمـي يعني انسان مؤمن استمتاع جنـسي بـه غيـر؛)86ق،

بها اين نيزانصراف  و غالب در و آلت تناسـلي كار ست كه آنچه متعارف گرفتن فرج

و،است و قـرار دادن اسـپرم در رحـم بـدون همان استمتاع و كاشت  نزديكي است

و شايع در عصر تشريع نبوده است و مقاربت متعارف  عنوان حفظ؛ بنابراين استمتاع

و شايع و مقاربـت فرج به همان فرد متعارف انصراف دارد كه حفظ فرج از استمتاع

.همسر باشد با غير

ظ فـرج بـه حفـظ فـرج از ست كه ادعاي انـصراف حفـا جواب اين مناقشه اين

و مقاربت با غير و بدون دليل است استمتاع  وجوداتة از لحاظ غلب،بله شوهر ناتمام

و مقاربت از فرج غالـب در فعـل و شيوع در خارج قبول داريم كه استمتاع خارجي

 ولـي كثـرت وجـودات خـارجي موجـب انـصراف ظهـوري؛مناسب با فرج اسـت 

از بر ايـن كـه اسـتفا افزون.شود نمي و تحقـق فرزنـد ده از فـرج بـراي طلـب ولـد

و در آيـات الايام مورد قديم و به صورت غريزي در بشر بـوده اسـت نظر بوده است

لكَُم«د هماننمباركه  حرثٌْ ساؤُكُمو روايـاتي)223: بقره(»ن  زنان شما كشتزار شـمايند

ج 1409حر عاملي،(» أمر الفرج شديد ومنه يكون الولد«مثل والفرج«و)193ص،14ق،

ج1410مجلسي،(» النسل �$א�� ص3ق، از؛ امور مربوط به فرج عظيم اسـت،)67،  چـون

 ايـن معنـا مغفـولپس؛به اين نكته اشاره شده است، شود آن توليد نسل حاصل مي
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و اطلاق حفظ فرج شامل آن نيز مي و غلب نبوده است  خارجي بـاةشود گرچه كثرت

ا و مقاربت .ستمعناي استمتاع

 ولـي؛كنـد مـي گرچه قبول كنيم كه حذف متعلق بر عموم دلالـت:مناقشة سوم

 افعـالةهمـ، خاصه وجود دارد كـه مـراد از حفـظ فـرجة قرين، شريفهةنسبت به آي

ن و نگـاه اسـت يست؛مناسب با آن ةايـن قرينـه خاصـ. بلكه مراد حفظ فرج از نظر

در اين روايات. تفسير آمده استرواياتي است كه در ذيل آيات سورة بقره به عنوان

 جـز؛ مقصود زناست،آمده» حفظ فرج«عبارتآمده است كه در هر كجاي قرآن كه 

و نظرةاين آيات مبارك يعني انسان است؛ سورة نور كه مراد حفظ فرج از نگاه كردن

و نظـر ديگـران قـرار دهـد  و فرج خود را در معرض نگاه ؛ مؤمن نبايد آلت تناسلي

ا در ،اسـت بيگانـه ين آيه ربطي به محل بحث مـا كـه افـراغ اسـپرم در رحـم نتيجه

ميدر ادامه. يابد نمي :شود به برخي از اين روايات اشاره

و7وسئلَ الصادقُ«:مرسلة صدوق: روايت اول قوَلِ اللَّـه عـزَّ جـلَّ فَقَـالَعنْ

 ذ منْ في كتَابِ اللَّـه تَعالىَ إلَِّـا فـي هـذَاكلُُّ ما كَانَ حفْظ الْفرَْجِ فَهو مـنَ الزِّنَـا كرِْ

هإلَِي ينْظرََ منْ أَنْ فْظلْحل فإَِنَّه ج1413صدوق،(الْـموضعِ ص1 ق، در7امام صادق؛)115،

فرُُوجهم«با آية شريفه رابطه  أبَصارِهم ويحفَظوُا يغضُُّوا منْ  ذلك أَزكـى قُلْ للْمؤْمنينَ

مَاز، هرچه در قرآن كريم در رابطه با حفظ فرج آمده: فرمايدمي»له مراد حفظ فـرج

آي؛زناست .» شريفه كه مراد حفظ فرج از نگاه ديگران استة مگر اين

در: روايت دوم بكْـرِ«: شريف كافيروايت منقول عنْ أَبِيه عنْ يمرَاهِإب بنُ يلع

أَبِـيبنِ صالحٍ  عمروٍ الزُّبيرِي عـنْ أبَو برَيد قَالَ حدثَنَا بنِ .7هاللَّــ عبـدعنِ الْقَاسمِ

وَشي كلُُّ إلَِّـا هـذه قَالَ منْ الزِّنَا والْفرَْجِ فَه فْظح منْ في الْقُرْآنِ �9:��:ءIـنَ א�ـا مفإَِنَّه

ج 1407كليني،(...النَّظرَِ هر جاي قرآن كه به حفظ: فرمايد مي7 امام صادق؛)95ص،3ق،

از؛ حفظ آن از زنا مراد است،فرج دستور داده شده   مگر اين آيه كـه مـراد حفـظ آن

.»نگاه ديگران است

نيز حفظ فرج در آيه را بـه معنـاين همچون طبريا برخي مفسر سبببه همين

و نگاه ديگران گرفته فر. اند حفظ فرج از نظر أنَْ«: مودهايشان عنْ فرُوُجهنَّ ويحفَظنَْ

رؤْيتَها  لا يحلُّ منْ ج 1403طبري،(يراها  فـرج خـود را حفـظن اينكه زنا؛)92ص18ق،

.» حفظ نمايند، يعني از نگاه كردن كساني كه نظر آنها حلال نيست،كنند
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به اين از لحاظ سندي:گانه در تفسير آية سورة مباركه نور بررسي روايات سه

ن  ةروايـت اول مرسـل:يـست روايات اشكال شده است كه اين روايات قابل استدلال

و گرچه جز شيخ و قطعـي آمـده»قال«ست كه به صورتا مرسلاتيو صدوق است

و لذا ايـن ولي به نظر؛است و مطلق حجيت ندارد مشهور متأخران مرسلان صدوق

ن روايت  تمل بر ابوعمرو الزبيـري اسـت كـه مش نيزروايت دوم. باشدميقابل اعتماد

و توثيق ندارد  . همچنين بكر بـن صـالح رازي در سـند توثيـق نـدارد؛مجهول است

و قابـل اعتمـاد اند مباركه از لحاظ سندي ضعيفةدرنتيجه اين روايات در تفسير آي

حـصر، توان گفت حصر در آنهـا اين روايت مي نيز دربارةو از لحاظ دلالت.نديستن

ص 1398مرتضوي،:ك.ر( نه حصر حقيقي،تاضافي اس   يعني آيات ديگـر حفـظ؛)54،

و مقاربـت نظر را شامل نميازحفظ فرج، فرج و مفاد آنها حفظ فـرج از زنـا شوند

مي؛است از؛شود ولي اين آيه حفظ فرج از نظر را شامل  نه اينكه فقط بر حفظ فرج

و شامل بقي نشةنظر دلالت كند  افزونشاهد بر اينكه اين آيه.ود افعال مناسب با فرج

ميةشامل بقي، بر حفظ فرج از نظر  استدلال امام،شود افعال مناسب با حفظ فرج نيز

ج1409حر عاملي،(ستبر همين آيات بر حرمت استمنا7صادق ص28ق، ،364(.

و نگاه بر اين مي افزون توان گفت وقتي از آيه استفاده شود كه حفظ فرج از نظر

و  و مفهوم اولويت طريقبه،اجب استديگران  بيگانـه حفظ فرج از افراغ مني، اولي

و زشـتي ايـن عمـل بـسيار؛ واجب خواهد بود بيگانهو طلب ولد از  چون شـناعت

و نظر است زشت اسـتدلال بـر، همانطور كه از اين آيه به مفهوم اولويت؛ تر از نگاه

.انددهكرحرمت زنا 

كـه آيـه سـتا استدلال به وجوب حفظ فرج ايـن شريفه براية آي:اشكال دوم

م كند كه شخص مسلمان بايد فرج خود را از محرّ دلالت مي  و، زنـا اننـد مـات الهـي

و ص 2004سيستاني،(حفظ كند ... لمس  لذا اموري كه حرمت شـرعي آنهـا بـا؛)46م،

و نظر همچون، شده اثبات قطعيهةادل و لمس حفظ فـرج از ايـن امـور واجـب، زنا

و طلب ولد از اجنبي بدون مقاربتدربارة ولي؛تاس حرمت، افراغ مني رجل اجنبي

و   آن واجب نيست دربارة لذا حفظ فرج؛ نشده استاثباتشرعي آن اول كلام است

د كـه همـان حفـظ فـرج از امـور كـر متـيقن بايد اخذ به قدر نيزو در صورت شك
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و، زنا اي همچون محرمه كه.است...و لمس ن مانند فخرابسياري از مفسرهمان طور

ج 1379فخر رازي،(رازي ص2، بي( طبرسي شيخ)295، ج طبرسي، ص7تا، و علامـه)241،

.اند حفظ فرج را به معناي حفظ فرج از امور محرمه گرفتهنيزطباطبايي

 عـن الاجتنـاب عـن ��� وحفظ الفروج كنا«: نويسد مي الميزانعلامه طباطبايي در

ج1397طباطبـايي،( زناً أو لواطاً أو باتيان البهائم وغيـر ذلـك سواء كانت $��الموا ،15ق،

از؛)10ص و مقاربت حرام است پرهيز حفظ فرج كنايه و لـواط مانند؛ از نزديكي  زنا

و .»...و آميزش با حيوانات

وا معناي حفظ فرج اين:پاسخ اشكال دوم ست كـه او را از امـوري كـه لايـق

ص 2004سيستاني،(بداريم محفوظ،مناسب با آن نيست  و؛)46م، و زشتي  از آنچه قبح

مات قطعـي شـريعت لذا فقط شامل محرّ؛يمكن حفظ،شودميشمرده آن برايپليدي

و نظر نمي همچون و لمس و لواط و قبيح عرفـي؛شود زنا  بلكه شامل امور مستنكره

و آلت تناسلي خـود. خواهد شد نيزييو عقلا را از هرچـه انسان مسلمان بايد فرج

و مستنكر به  و قبح و شكي نيست كه افراغكن حفظ،آيدميشمارمناسب او نيست د

و عرف اسـت و مستنكره نزد عقلا زن؛ مني اجنبي در رحم از امور قبيحه در نتيجـه

و رحم خود را از ادخال مني مردان  .دكن حفظ بيگانهمسلمان بايد فرج

ماةنتيج آي، بحث اينكه به نظر و افراغةدلالت  شريفه حفظ فرج بر حرمت تلقيح

و انجام دادن اين عمل بيگانه به رحم زن يا همان طلب ولد از بيگانهمني  تمام است

.با حفظ فرج منافات خواهد داشت

علـى«: آية مباركة.4 لفرُوُجِهِم حافظوُنَ إِلاَّ مالَّذينَ هولكَـَتم أوَ مـا واجِهـِمَأز

ممانُهَتَغىأينِ ابَفم ملوُمينَ و7-5: مؤمنون(»وراء ذلك فَأوُلئك هم العادون فَإنَِّهم غَيرُ

كننـد،؛ آنان كه دامنشان را از آلوده شدن به شهوات حرام حفـظ مـي)31-29: معارج

بي جز در كام  و كنيزانشان كه در اين زمينه گمان مـورد سـرزنش جويي از همسران

مي كساني كه در بهرهپس. نيستند از گيري جنسي راهي غير از اين جويند، متجـاوز

.اند حدود حق

و پيشين آيات، همانندتقريب استدلال به اين آيه  است كه حفظ فرج اطلاق دارد

 يعنـي حتـي بـر مـرد؛شود شامل حفظ فرج از طلب ولد به طريق مستحدث نيز مي
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 حفظ نمايـد، است بيگانه كه بر او مؤمن واجب است كه اسپرم خود را از رحم زني

ن مي دلال» وراء ذلك فَمنِ ابتغَى«همچنين ذيل آية.دكنو از اين راه طلب ولد كنـدت

و تجاوز از حدود شرعي است،كه هر عمل منافي با حفظ فرج  از؛ تعدي  مگر اينكه

و جواب و همان مناقشات در راه ازدواج يا ملك شرعي انجام گيرد آيهايي كه ة ذيل

.خواهد آمد، اول بيان شد

گيـري ست كه اين آيه قابل اطـلاقا اين، مباركه شدهةاشكال اختصاصي كه به آي

بي( نيست ص فاضل لنكراني، و بعد كه در مقام توصيفة چون به قرين؛)98تا،  آيات قبل

و نمازگزار است انسان  بلكه؛آيه در مقام بيان تفاصيل خصوصيات نيست، هاي مؤمن

مياگويد از خصوصيات انسان مؤمن اينميبه نحو اجمال و ست كه حفظ فرج كند

گيري كـرد تـا بگـوييم حتـي توان اطلاق نمي،چون در مقام بيان خصوصيات نيست 

جـواب از ايـن.شـود حفظ فرج از طلب ولد كه محل بحث ماست را نيز شامل مي 

او ست كه قرينها اشكال اين  و اي وجود ندارد كه بگوييم صاف به نحو اجمالي است

و متعلق آن ذكر مـي   شـود ايـن اصل اولي در هر خطايي كه به عنوان موضوع حكم

ة در مقام اجمال بودن قرينگرنهو؛ست كه در مقام بيان تمام خصوصيات حكم باشدا

.خواهد خاصه مي

م كه دلالت دارد» وراء ذلك فَمنِ ابتغَى«ذيل آية همچنين و كار نافي بـا هر عمل

و تجاوز از حدود الهي است، حفظ فرج  ست كه آيـه در مقـاما شاهد بر اين،تعدي

و بيان حكم شرعي  .گـويي نيـستو در مقام اجمـال استبيان تفاصيل خصوصيات

ص 2004سيـستاني،( شـريفه شـدهةاشكال ديگري كه بر استدلال به اين آي  ايـن)55م،

 جمـع مـذكرة چون در آن صـيغ؛ داردكه آيه به حفظ فرج بر مردان اختصاصاست

و بعـد اسـپرم بنابراين؛آمده است  اگر مردي از طريق حلال با زن خود نزديكي كند

و و ايـن سپسخود را در آزمايشگاه نگهداري كند  زن اجنبي بدون اطـلاع او بيايـد

داشته اينجا عملي كه منافات با حفظ فرج توسط مرد،اسپرم را داخل رحم خود كند

مي؛ انجام نگرفته است،باشد و لازم آيد كه ايـن لذا آيه شامل اين مورد نخواهد شد

.فرض جايز باشد

آيا اشكال اين پاسخ  اثبـات شريفه براي شـخص مكلـفةست كه حفظ فرج در

و مرد بودن دخالتي در آن ندارد و زن  كه در بسياري از آيـات گونه همان؛شده است
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و مرد بودن در قرآن خطابات جمع مذكر كنايه از و زن و طبيعي مكلف است جنس

ه در آيـاتكـ چنان؛لذا حفظ فرج بر زن مسلمان هم واجب اسـت. آن دخالت ندارد 

و در آي  احـزاب بـه صـورتة مباركـةدر سـور دومةديگر قرآن اين معنا آمده است

والحْافظـات«: آمدهعطف مهفرُُوج و»والحْافظينَ هـا حفـظ فـرج بـه مردةظيفـ؛ لـذا

و مكلف استة بلكه وظيف؛اختصاص ندارد  بنابراين بر زن مسلمان. هر فرد مسلمان

و ايـن عمـل نيز  حرام است كه اجازه دهد اسپرم غيرشوهرش در رحم او وارد شود

زن با حفظ فرج بر او منافات دارد و اگر مرد با اختيار خودش اسپرمش را در اختيار

ر بيگانه و او آن را داخل  يكـي؛ دو حرام واقع خواهـد شـد،حم خود كند قرار دهد

و ديگري مربوط به زن .مربوط به مرد

و دست حرمت شبيه)ب ژن سازي انسان، عقيم سازي، تغيير جنسيت ها كاري

و حيوانات براي حرمت شبيه و زنـان بـه وسـيله عقيم، سازي انسان سازي مردان

و توبكتومي(ها بستن لوله  و تـصرف در تغيير جنسي،)وازكتومي و دسـت كـاري ت

آي) مهندسي ژنتيك(ها ژن االله«ة شريفةبه تمـسك شـده)119:ءنـسا(»فليغيرنّ خلـق

و؛است  آفرينشمستحدث از تغيير به اين تقريب كه اطلاق آن شامل مصاديق جديد

و شبيه مانند و حيوانات تغيير جنسيت و دسـتكاري سازي عقيم، سازي انسان و تغيير

در. شودميها در ژن هاي شيطاني است كه شيطان بـه الهي از وسوسه آفرينشتغيير

مي وسيله آن  خواهد بندگان را گمراه كند تا بندگان در جهت غيـر رضـايت الهـي ها

آي  و در و، پيروي از اين اغوائات شيطانية نتيج، شريفهةگام بردارند خـسران مبـين

از؛ عذاب الهي است  و محرّبنابراين تغيير در خلقت مـات در شـريعت امور مبغوض

.استاسلامي 

أنّـه ... فقال ابـن عبـاس والربيـع، اختلفوا في معناه«: شيخ طوسي در تبيان فرموده

بي(الإخصاء ج طوسي، ص3تا، ؛ اخـتلاف شـده اسـت آفـرينش، در معناي تغييـر؛)334،

و ربيع گفته ابن .» اخصا كردن استآفرينشمراد از تغيير اند عباس

يندرج فيه كلّ تغيير بخلـق اللّـه عـن وجهـهو«: آمدهنيز كنز الدقائق تفسيرو در

كفقئهم عين الفحـل الـذي طـال مكثـه عنـدهم، من دون إذن من اللهّ� �7 �%� صور

وو و إعفائه عن الركوب "�كلّ خصاء العبيد Ĝ�،وو الأمـر لأنّلا ينافيـه التغييـر بالـدين
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ج 1410مشهدي،(ذلك كلهّ داخل فيهما ص3ق، در؛)544،  شـامل تغييـر آفـرينش تغييـر

و مثلـه و اوصاف آنها بدون اذن الهي همانند خـصي كـردن عبـد صورت مخلوقات

آيمي كردن حيوانات  و با رواياتي كه در آنها  مباركه تفسير به تغيير ديـن الهـيةشود

آي؛ منافات ندارد،شده هرة چون و شامل ظـ(دو شريفه عموميت دارد و تغيير اهري

شد) معنوي .» خواهد

: به اين دليل اشكالاتي شده است

آي.اول  شريفه با توجه به روايات تفسيري در ذيلة مقصود از تغيير خلق خدا در

و تغيير در دين الهي است، آن و ظاهري در موجودات،تغيير معنوي  نه تغيير صوري

هممياز آيات شريفه استفاده. عالم بـر فطـرت توحيـدي خلـق هـا انـسانةشود كه

و مراد از خلق اللهّ شده  فطرْتَ اللَّه الَّتي«گونه كه در آية همان؛ فطرت الهي است، اند

خَلْقِ اللَّـهل تبَديلَ لا شـيطان. بـه آن تـصريح شـده اسـت)30:روم(» فَطرََ النَّاس عليَها

و«:گويد مي كنار.»شرك تبديل كنندمن آنها را وسوسه كنم تا فطرت الهي را به كفر

و تبديل در خلق اللهّ است .گذاشتن فطرت توحيدي نوعي تغيير

از«: فرمايدميكند كه ايشانمي نقل7عياشي در تفسير خود از امام باقر مقـصود

و اوامر الهي است، خلق االله  ج(» دين ص1سمرقندي،  علي بن ابراهيم قمـي نيـز.)276،

ج 1404قمـي،( االله تفـسير كـرده اسـت در تفسيرش خلق االله را به امر ص1ق، و)153،

و تحليل حرام دانسته است طبرسي،(طبرسي نيز تغيير خلق را به معناي تحريم حلال

ج1379 ص2ق، ،112(.

االله«:گويد مي الميزانعلامه طباطبايي در خـروج از حكـم، مقصود از تغيير خلق

و ترك دين حنيف  ج1397طباطبايي،(»استفطرت ص5ق، ،87(.

ميةآي نتيجه در و تحريف در دين حق را و ربطـي بـه تغييـر مباركه تغيير گويد

ظاهري در موجودات عالم نخواهد داشت؛ ولـي ايـن اشـكال تمـام نيـست؛ چـون 

و عنـوان آيـه مطلـق  و روايات تفسيري موجب حصر مفاد آيه نخواهند شـد  اسـت

و معنوي هر تو(دو شامل تغيير ظاهري همان؛ شودمي)ي كه خواهد آمديحضالبته با

و كلمات براي  آي» حلق لحيه«گونه كه در برخي روايات  شريفه استـشهاد شـدهةبه

ج1406فيض كاشاني،(است ص6ق، ،658(.
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اينكه مطلق تغيير در خلقـت بر فرض شمول آيه نسبت به تغييرات ظاهري.دوم

بايد مطلق تغيير در جمـادات وگرنه؛قابل التزام نيست،و مخلوقات الهي حرام باشد 

جراحـي، هاي زيبـايي همچنين بايد قائل به حرمت جراحي؛و نباتات نيز حرام باشد 

به براي جدا سازي انگشت ششم يا جدا كردن دو  تركيـب انـواع، چسبيدههم قلوهاي

و  و توليد گياه جديد و تغييـرةنيز شد؛ چون هم ... گياهان  اين امور مصداق تصرف

و حالاآفرينشدر .آنكه حرمت اين امور قابل التزام نيست لهي است

به،بله و تـصرفي كـه در آن نـوعي توان گفتمي شريفهةآيسياق با توجه تغيير

و معارضه با پروردگار است  و؛حرام خواهد بود، مقابله  نه مطلـق تغييـر در خلقـت

مةلازم و و تصرف در خلقت به حرام بودن چنين كاري اين است كه تغيير خلوقات

و معارضه با فعل خداوند شمرده بشود گونه كه؛ اي باشد كه مقابله  دربارةهمان گونه

و و خلقـت الهـي اسـت تغيير جنسيت ادعا شده كه تغييري بر خلاف مسير تكويني

و معارضه با پروردگار در امر  تـوان گفـت مـي.شودمي شمرده آفرينشنوعي مقابله

ني عقيم و تغيير جنسيت  يعنـي تغييـر در خلقتـي اسـت كـه؛چنين اسـتز اين سازي

و منافي با خواست و؛ خداوند متعال استةمعارض  چون خداوند متعال زن را منبـت

و پرورش فرزند قرار داده  پيـدايش فرزنـدة همان طور كه مرد را وسـيل؛مكان تولد

و تغيير در مـسير تعيـين و عقيم سازي نوعي مقابله خو قرار داده است و ةاسـت شـده

و.است لذا حرام است؛الهي گرچه اين مصاديق مستحدث همچون تغييـر جنـسيت

و عـصرها عقيم سازي به وسيله بستن لوله  و مهندسي ژنتيك در زمـان صـدور آيـه

مي؛تشريع محقق نبوده و كـر توان به اطلاق آيه در مـصاديق جديـد تمـسك ولي د

.حرمت اين امور را نتيجه گرفت

م)ج  ادري بر زن صاحب رحم يا صاحب تخمك در موارد تلقيح مصنوعيترتب احكام

 او متولـدة مـادر كـسي اسـت كـه طفـل از نطفـ،به اين تقريب كه در ارتكاز عرفي

آي همان؛شود مي بـه ايـن)2: انـسان(»انا خلقنـاه مـن نطفـه امـشاج«ة شريفةطور كه

و  در زن در زمـان نـصوص مـصداق مـادر در خـارج منحـصر حقيقت اشـاره دارد

و  عم؛تخمك بوده است صاحب رحم تلقـيح( يات تلقـيح مـصنوعيل ولي امروزه با
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 ـمصداق جديدي براي مفهـوم مـادري1)خارج رحمي د آمـده كـه زن صـاحب پدي

به حاليدر؛باشدتنهاييبهتخمك »مادر جانشين«كه طفل در رحم زن ديگر كه از آن

ز متولد شده است،شودمي»اي رحم اجاره«و درن صاحب رحم به يا كه حالي تنهايي

شامل اين مصداق) ام(ست كه اطلاقات ادلها مدعا اين.استتخمك از زن ديگري

بهجديد كه زن صاحب تخمك  ةو همـ خواهد شـد نيزباشد تنهايي يا صاحب رحم

و مـستحدث حاليدر؛احكام مادري بر اين زن بار خواهد شد كه اين مصداق جديد

. در زمان صدور نصوص نبوده استاز عنوان مادري

و«آيات شريفة مثلا در ـاتكُُممع و أخََـواتكُُم و ناتكُُمب و هاتكُُمأُم كُمَليع ترِّمح

و أُمهـاتكُُم اللاَّتـي الأْخُْـت ناتبو وبنات الأْخَِ ـنَ خالاتكُُمم أخََـواتكُُم و نكَُمضَـعأَر 

ربائبكُم اللاَّتي א��\�א�:�; و كُمسائن هاتأُم اللاَّتـيفيو كُمسائنْ نم ورِكُمجحخَلْـتُمد

لابكُِمَأص أبَنائكُم الَّذينَ منْ و حلائلُ كُمَليع ناحج بهِِنَّ فَلا خَلتُْمد تكَوُنوُا لَم فإَِنْ بهِِنَّ

بينَ الْ تجَمعوا أَنْ حيمـاًور إِنَّ اللَّه كانَ غَفوُراً لَفس نِ إِلاَّ ما قَدَأخُتْي*نَاتـصحالْمو

انكُُمأَيم َلكَتا مإِلَّا م اءنَ النِّسازدواج بـا زنـاني كـه نـام بـرده«؛)24و23:ءنـسا(»...م

، هـاي شـما خالـه، هـا عمـه، خـواهران، دختران، مادران: بر شما حرام است،شود مي

، خـواهران رضـاعي، انـد مادراني كه شما را شـير داده، دختران خواهر، دختران برادر

و دختران زنانتان كه در دامان شما پرورش يافتـه و بـا آن زنـان مادرانِ همسران انـد

و اگر آميزشي در كار نبوده آميزش داشته   در ازدواج با دخترانشان بر شـما بـاكي،ايد

و نيز ازدواج با همس و همچنـين ازدواج بـا دو نيست ران پسرانتان كـه از نـسل شـمايند

زمان، جز ازدواج با دو خواهري كه پيش از اعـلام ايـن نهـي صـورت گرفتـه خواهر هم 

و نيز زنان شوهردار بـر شـما حـرام. است و مهربان است خداوند همواره بسيار آمرزنده
 

در تمام مواردي كه شرايط رسيدن اسپرم مناسب به تخمك در رحم زن فـراهم ) IVF( خارج رحميحتلقي.1
و تحـرك هاي رحمي، چسبندگي نباشد، به خاطر عواملي همچون انسداد لوله  هاي حفرة لگن، تعـداد كـم

كننـد؛ بـه ايـن صـورت كـهميتلقيح خارج رحمي براي باروري زوجين استفاده ها، از روش پايين اسپرم 
و تخمك زن گرفته مي  و شود سپس در آزمايشگاه جنين نمونة اسپرم مرد شناسي، آنها را در لولـة آزمـايش

مي محيط كشت، به مدت يك  و شبانه روز مجاور يكديگر قرار دهند تا اسپرم خـودش وارد تخمـك شـود
مي» جنين«يافته به تخمك لقاح. كند آن را بارور  تك. شود گفته مي جنين يك سلولي شروع به تقسيم و كند
مي جنين چند  از سلولي ايجاد و پس مي72تا48شود كنند تـا در آنجـا ساعت، جنين را به رحم زن منتقل

و دوران بارداري سپري شود  ص1384فتاحي معصوم،(لانه گزيني كند ،435 .( 
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موضـوع حرمـت نكـاح قـرار»أم«عنوان» اند اند؛ مگر آنها كه به تصرف شما درآمده شده

و اطلاق آن شامل مصداق جديد عنوان مادري همانند مادر صاحب رحم يـا  گرفته است

و ازدواج با آنها نيز حرام خواهد بود صاحب تخمك به .تنهايي نيز خواهد شد

 گيري نتيجه

و تحليل : اين نتايج به دست آمد،شده در اين مقاله انجامهاي بر اساس تحقيق

و موضـوعات جديـد نيـز) الف و عمومات ادلة لفظيه نـسبت بـه مـصاديق اطلاقات

و اعتبار دارد  حداقل دربارة موضوعاتي كه تصور آنها در آن عصر محـال نبـوده(حجيت

گيـري، حقيقيـه توان تمام بودن مقدمات حكمت براي اطلاق دليل اين مدعا را مي ). است

و وجـود روايـات متعـدد دال  و اسـتمرار شـريعت بودن قضاياي شرعيه  بـر جـاودانگي

و سنت اهل و رجوع مردم به قرآن و عصري دانست:بيت اسلامي . در هر زمان

و قدر هماننداشكالاتي)ب از انصراف و قـصور وضـع متيقن در مقـام تخاطـب

شمول نسبت به مصاديق جديد كه به عنوان مانع از تمسك به اطلاقات در مـصاديق 

ن،جديد مطرح شده بود  و اين موانع نمي به تواند جلوي تمـسك ظر مختار تمام نبود

.به اطلاقات در مصاديق جديد را بگيرد

و، حليت صيد به سلاح جديد همچونفقها در كتب فقهيه در فروعاتي)ج عقود

و نواصـب بـه قاعـد  و صدق عنوان كافر بـر خـوارج  حجيـتةمعاملات مستحدثه

.انددهكراطلاقات در مصاديق جديد تمسك

بر مبناي حجيت اطلاقات در مصاديق جديد مباحث فقه پزشكي بناةدر حوز)د

و معتبـره بيگانهتوان براي حكم حرمت اهداي اسپرم مي  به اطلاق آيات حفظ فـرج

يوم«علي بن سالم 
:א�:�;إِنَّ أَشَد النَّاسِ عذاَباً;1Iلَא�ع ُرمحي رحمٍ أقَرََّ نُطْفتَهَ في و»يهرجلًا

و حيوانات براي حكم به حرمت شبيه و، عقيم سازي، سازي انسان مهندسي ژنتيـك

آي  االله«ة شريفةتغيير جنسيت به اطلاق و براي حكـم بـهكر تمسك»فليغيرنّ خلق د

در»أم« بيان احكام موضـوعةترتب احكام مادري بر مادر صاحب رحم به اطلاق ادل

و روايات كرميآيات .دتوان تمسك
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